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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢٠ دسمبر ٠٢
 

 یدار کشورھای سرمايه نھا بي موضوع ناگزيری جنگ
ھا بين  المللی پس از جنگ دوم جھانی، جنگ کنند که به حکم تکامل شرايط جديد بين  ادعا میءاى از رفقا پاره

داری از  آنھا برآنند که تضاد بين اردوگاه سوسياليسم و اردوگاه سرمايه. داری ديگر ناگزير نيستند کشورھای سرمايه

داری ديگر را آن اندازه  ، کشورھای سرمايهامريکا ۀحدداری شديدتر است، ايالات مت تضاد بين کشورھای سرمايه

داری از تجربه دو  اند که مانع جنگ بين خود و تضعيف يک ديگر شوند، که افراد پيشرو سرمايه تابع خود ساخته

اند، تا نگذارند بار   جدّی وارد آورده است، آنقدر عبرت گرفتهۀداری لطم جنگ جھانی، که به ھمه جھان سرمايه

 اين مراتب، جنگ بين کشورھای ۀداری به جنگ بين خود کشانده شوند، و نظر به ھم کشورھای سرمايهديگر 

 .تداری ديگر ناگزير نيس سرمايه

ولی آن نيروھای عمقی را، که . بينند لغزند، می ھاى ظاھری را، که روی سطح می آنھا پديده. کنند  اشتباه میءاين رفقا

 .دبينن کنند، ولی به ھر حال جريان حوادث را تعيين خواھند کرد، نمی گرچه ھنوز نامحسوس عمل می

 و ساير کشورھای اپانجاروپای غربی،  امريکاکه ھمه چيز  برحسب ظاھر، مثل اين» راهه روب«ايالات متحده 

 ۀ، که در چنگال ايالات متحداپانج، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و )غربی (الماناند؛  داری را به جيره بسته سرمايه

نادرست » روبراھی«تواند  می» ابد ات« نلک. دھند  را انجام ميامريکاوار اوامر ايالات متحده  اند، مطيع  افتادهامريکا

 را امريکا ۀکرديم که اين حفظ شود و اين کشورھا الی غيرالنھايه سيادت و ستم ايالات متحد ، اگر فکر میبود می

 .د برھند و در راه تکامل مستقل قدم گذارنامريکاتحمل کرده و نخواھند کوشيد از انقياد 

بدون ترديد مواد خام و . ی ھستندبدون ترديد اين کشورھا امپرياليست. قبل از ھمه انگليس و فرانسه را در نظر بگيريم

 .دبازارھای فروش تأمين شده برای آنان اھميت درجه اول دارن

خواھند کرد، اين وضع » کمک « آيا می توان عقيده مند بود که آنھا وضع کنونی را الی غيرالنھايه تحمل بر طبق 

 آن»  مارشالۀنقش« کوشند  کنند و می ئيان زير سر و صدای به اقتصاديات انگليس و فرانسه رخنه میامريکارا که 

ئی مواد خام و بازارھای امريکا ۀسرماي ٣١ تبديل سازند، اين وضع را که امريکا اقتصاد ايالات متحده ۀرا به زائد

 و داران انگليس سودھای کلان سرمايهکند و بدين طريق برای  فروش مستعمرات انگليس و فرانسه را غصب می

داری و به دنبال آن فرانسه  گفتيم که انگلستان سرمايه بود اگر می تر نمی بيند؟ آيا صحيح میفرانسوی فلاکتی تھيه 

 برھانند و به تصادم با آن تن در امريکا ۀداری ھم بالاخره ناچار خواھند شد خود را از آغوش ايالات متحد سرمايه
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؟ برويم به سر کشورھای عمده شکست دھند تا موقعيت مستقل و البته سودھای کلان را برای خود تأمين سازند

صنايع و . انگيزی دارند  زندگی رقتامريکا امپرياليسم ۀاين کشورھا حالا زير چکم. جاپان، )غربی (المانخورده، 

ولی مگر نه اين .  مقيد شده استامريکااقتصاد روستائی آنان، تجارت، سياست خارجی و داخلی آنان، اشغالی 

ھاى بزرگ امپرياليستی بودند که  ت که ھمين ديروز اين کشورھا ھنوز ھم قدرت زندگی آنان، اسۀھم» رژيم«

که اين کشورھا  لرزاندند؟ تصور اين  و فرانسه را در اروپا و آسيا میامريکا ۀھاى سيادت انگلستان، ايالات متحد پايه

پا بايستند » رژيم«ستقل قدم  را بشکنند و در راه تکامل مامريکا ۀکوشش نخواھند کرد بار ديگر بر سر ايالات متحد

 .تو گذارند، در حکم اعتقاد به معجزات اس

از لحاظ . داری شديدتر است داری و سوسياليسم از تناقض بين کشورھای سرمايه گويند تناقض بين سرمايه می

م تئوری، اين البته درست است، اين نه تنھا اکنون در زمان حاضر درست است، بلکه ھم چنين پيش از جنگ دو

معذالک جنگ جھانی، با . فھميدند داری کم و بيش می جھانی ھم درست بود و اين را زمامداران کشورھای سرمايه

 از چرا؟ اولاً . داری آغاز شد  ضد اتحاد جماھير شوروی آغاز نشد، بلکه با جنگ بين کشورھای سرمايههجنگ ب

داری از  گ با کشور سوسياليسم، برای سرمايه جنۀاينرو که جنگ با اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، به مثاب

 تفوق لۀأداری فقط مس تر است، زيرا اگر جنگ بين کشورھای سرمايه داری خطرناک جنگ بين کشورھای سرمايه

سازد، جنگ با اتحاد جماھير  داری را مطرح می داری بر کشورھای ديگر سرمايه گروھی از کشورھای سرمايه

 .تداری را مطرح خواھد ساخ  موجوديت خود سرمايهلۀأشوروی سوسياليستی، ناگزير مس

 ً  تجاوز کاری اتحاد شوروی سر و صدا ۀداران گرچه به منظورھای دربار از اينرو که سرمايه» تبليغاتی« ثانيا

گيرند و  آميز اتحاد شوروی را درنظرمی کنند، خود به تجاوزکاری آن عقيده ندارند، زيرا آنھا سياست صلح می

 .دداری حمله نخواھد کر ه اتحاد شوروی خود به کشورھای سرمايهدانند ک می

 به طور قطع از صف خارج شده، ھمان طور که حالا برخی از المانپس از جنگ جھانی اول نيز عقيده داشتند که 

آن زمان ھم در مطبوعات سر و صدا . اند شده  به طور قطع از صف خارجالمان و جاپان تصور می کنند که ءرفقا

 ديگر نمی تواند سر پا بايستد، از المان اروپا را به جيره بسته است، امريکا ۀگفتند که ايالات متحد ردند و میک می

 پس از ده پانزده سالی بعد از المانداری جنگ نبايد درگيرد، لکن، با وجود اين،  امروز ديگر بين کشورھای سرمايه

. پاخاست و سر پا ايستاده  قدرت بزرگ بۀقل قدم گذارد، به مثابشکست، خود را از انقياد رھانيد، در راه تکامل مست

ً جالب اين است که، به خصوص ھمين انگلستان و ايالات متحد  کمک کردند که از لحاظ المان به امريکا ۀضمنا

به  و انگلستان امريکا ۀالبته وقتی ايالات متحد. اش را بالا برد اقتصادی به پا خيزد و امکانات اقتصادی و جنگی

پاخاسته را عليه اتحاد شوروی ه  بالمانپاخيزد، منظورشان اين بود که ه کردند تا از لحاظ اقتصادی ب  کمک میالمان

 اول عليه بلوک ۀ نيروھای خود را در وھلالمانولی . متوجه سازند، از آن عليه کشور سوسياليسم استفاده نمايند

 ھيتلری به اتحاد شوروی اعلان جنگ داد، بلوک المانو ھنگامی که   متوجه ساختامريکاانگليس، فرانسه و 

 ھيتلری وارد المانعکس، ناچار شد عليه  ه ھيتلری ملحق نشد، بلکه بالمان نه تنھا به امريکاانگليس، فرانسه و 

داری به خاطر بازارھا و   کشورھای سرمايهۀبنابر اين، مبارز. ائتلاف با اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی گردد

 .دداری و اردوگاه سوسياليسم شديدتر از آب درآم کردن رقيبان خود عملاً از تناقض بين اردوگاه سرمايه ه غرقميل ب

پا نخيزند، کوشش نکنند خود را از انقياد ه  مجدداً بجاپان و المانچه تضمينی وجود دارد که : آيد اين پرسش پيش می

پس، از . ھائی وجود ندارد تصور می کنم که چنين تضمين رھا سازند و حيات مستقل خود را آغاز کنند؟ من امريکا

گويند حکم  می. داری به اعتبار خود باقی است ھا بين کشورھای سرمايه آيد که ناگزيری جنگ اين مطلب چنين برمی
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که امپرياليسم به طور ناگزير مولد جنگ است؛ بايد کھنه شده محسوب داشت، زيرا در حال   اينۀلنين را دربار

 .تاين درست نيس. اند اند که به دفاع از صلح و عليه جنگ جھانی برخاسته يروھای مقتدری رشد کردهحاضر ن

ھاى مردم را به مبارزه برای حفظ صلح، برای جلوگيری از  جنبش کنونی به خاطر صلح ھدفش اين است که توده

قرار سوسياليسم را تعقيب داری و است لذا، اين جنبش ھدف واژگون ساختن سرمايه. پا خيزانده جنگ جھانی ب

از اين لحاظ جنبش کنونی به . گردد ھاى دموکراتيک مبارزه به خاطر حفظ صلح محدود می کند، بلکه به ھدف نمی

خاطر حفظ صلح، از جنبش دوران جنگ جھانی اول به خاطر تبديل جنگ امپرياليستی به جنگ داخلی، متفاوت 

ممکن است که در اوضاع و . کرد اى سوسياليستی را تعقيب میھ رفت و ھدف است، زيرا جنبش اخير جلوتر می

احوال معينی، مبارزه به خاطر صلح، اينجا و آنجا، به مبارزه به خاطر سوسياليسم گسترش يابد، ولی اين ديگر 

 .دداری خواھد بو جنبش کنونی به خاطر صلح نخواھد بود، بلکه جنبشی به خاطر واژگونی سرمايه

 جنبش به خاطر حفظ صلح، در صورت ۀرود که جنبش کنونی به خاطر صلح، به مثاب تمال ميپيش از ھمه اين اح

موفقيت، منجر به جلوگيری از جنگ مفروض گردد، منجر به تعويق موقتی آن، منجر به حفظ موقتی صلح 

وقتاً  حکومت ديگری گردد، که حاضر باشد مۀجو و تعويض آن به وسيل  حکومتی جنگیمفروض، منجر به استعفا

معذالک برای محو ناگزيری جنگ بين کشورھای . حتی بسيار خوبست. اين البته خوب است. صلح را حفظ کند

ھاى جنبش به خاطر صلح،   اين موفقيتۀداری به طور کلی، اين کافی نيست؛ کافی نيست، زيرا با ھم سرمايه

 .تھا نيز به قوت خود باقی اس اين ناگزيری جنگگردد، به اعتبار خود باقی است، و بنابر  امپرياليسم باز ھم حفظ می

 .تبرای محو ناگزيری جنگھا بايد امپرياليسم را نابود ساخ

 

 یدر اتحاد شوروی سوسياليست ممسائل اقتصادی سوسياليس

  » اقتصادیۀکنندگان در مباحث به شرکت«

  ١٩٥١مبر سال  ماه نوۀملاحظاتی درباره مسائل اقتصادی مربوط به مباحث

 ناستالي. و. ی

 
 

 


